
واقعیت‏ها بر ضدداستان‌سرایی �
برای رهاشدن توده‏های جوامع خاورمیانه از اغواگری‏های 
ایــن روایت‌هــا، ظاهــراً یک درگیــری نظامی نظیــر حمله 
اسرائیل به غزه، که فراتر از توانایی کنترل واشنگتن است، 
لازم بــود. حمله اســرائیل به غزه همچنین ایــن ابهام را که 
کــدام جوامع عرب و مســلمان واقعــاً از آزادی فلســطین 
حمایــت می‏کننــد و کدام‏ها حمایــت نمی‏کنند، روشــن 
کــرد. ایران، حزب‏الله، نیروهای مقاومــت عراق و انصارالله 
یمــن - که همــواره طبق روایت‏های غربــی از آنها بدگویی 
شــده - اکنون به‌وضوح تنها بازیگران منطقه‏ای هستند که 
آماده حمایت از غزه هســتند؛ چه از طریــق منابع مالی و 
تسلیحاتی و چه درگیری‏های دقیق که هدف‌شان تضعیف 

و پراکنده کردن منابع نظامی اسرائیل است.
اعراب بــه اصطلاح میانــه‏رو، که همواره در راســتای 
منافع واشــنگتن در منطقه حرکت کرده‌اند، کاری بیشتر 
از ســخن‌پراکنی در خصوص قتل‌عام در غــزه نکرده‏‏اند. 
ســعودی‏ها با میزبانی اجلاس‏های عربی و اسلامی عملًا 
اقــدام خاصی نکردند و صرفاً به‌طور شــفاهی خواســتار 
حمایت از فلسطین شدند. اماراتی‏ها و اردنی‏ها کالاهایی 
را از طریــق دریا بــه اســرائیل حمل می‏کردنــد؛ پس از 
اقدامــات یمنی‏ها در دریای ســرخ، از طریق زمین روانه 
اســرائیل کردند. مصر به‌عنوان یک کشور قدرتمند عربی 
کــه میزبان هیئت‏هایی از هر دو ســو بــود، تنها کاری که 
بایــد انجام می‏داد این بــود که گذرگاه رفــح را باز کند تا 
فلســطینی‏ها بتوانند غذا تهیه کننــد اما این کار را آنطور 
کــه باید انجام نــداد. قطر - کــه زمانی یکــی از حامیان 
اصلی حماس بود - اکنون برای آزادی اُســرای اسرائیلی 
مذاکــره می‏کنــد. تجــارت ترکیه بــا اســرائیل همچنان 
افزایش می‏یابد و صادرات ترکیه به اســرائیل از ماه نوامبر 

تا دسامبر سال گذشته، 35 درصد افزایش داشته است.
فلســطین، برای »عرب‏هــای میانــه‏رو« حامی منافع 
غرب، پرچمی اســت که با دقت به کار گرفته می‏شــود و 
گهگاه به اهتزاز درمی‏آید. اما این کشــورها در پسِ پرده، 
خرابــکاری می‏کنند. آن‏ها امروز، متحیر و وحشــت‏زده، 
آنچه را که رســانه‏های اجتماعی و ده‏ها میلیون معترض 
به وضــوح بیان کرده‏اند، تماشــا می‏کنند. افکار عمومی 
نشــان داده اســت که فلســطین همچنان آرمــان اصلی 
اعراب و مســلمانان اســت. ممکن است این آرمان گاهی 
فروکش کند، اما هیچ چیز مانند این مبارزه خاص قدرت 

تحریک توده‏های منطقه را ندارد.
هنــوز روزهــای اولیه نبــرد اســت اما نظرســنجی‏ها 
نشــان می‏دهند که احساســات عمومی به ســمت طرف 
 Barometer ضداســرائیلی تغییر کرده است. نظرسنجی
عربی که در یک دوره شش‌هفته‏ای انجام شد - سه هفته 
قبل و ســه هفته پس از عملیــات طوفان‌الاقصی - اولین 
نشانه از تغییر ادراک افکار عمومی اعراب را ارائه می‏دهد. 
اگرچه این نظرســنجی محدود به تونس بود اما کســانی 
که این نظرســنجی را انجام داده‏اند، اســتدلال می‏کنند 
»افــکار عمومی تونــس تا حد زیــادی به افــکار عمومی 
منطقه نزدیک اســت و می‏تواند تصویرگر دیدگاه مشــابه 
دیگر کشــورهای عربی نیز باشــد.« بنابراین تحلیلگران و 
مقامات می‏توانند با خیال راحــت تصور کنند که دیدگاه 
مردم در ســایر نقاط منطقه به روشــی مشــابه با تغییرات 
اخیری که در تونس رخ داده، تغییر کرده اســت. افزایش 
رتبه ایــران نتایج نظرســنجی باید برای سیاســت‏گذاران 
غربــی هم مهــم باشــد: »از 7 اکتبر، هر کشــوری که در 
نظرســنجی دارای روابط مثبــت یا گرم‏ با اســرائیل بود، 
شــاهد کاهش رتبه‏بندی مطلوب خود در میان تونسی‏ها 
بود.« ایالات متحده شــاهد بیشــترین کاهش محبوبیت 
بود و پس از آن، کشــورهای غرب آســیا که روابط خود را 
با اســرائیل عادی کرده‌اند، قرار گرفتند. روســیه و چین، 
که دوکشــور بی‌طــرف بودنــد، تغییرات کمــی را در رتبه 
خود داشــتند اما ایران شــاهد افزایش رتبه خود در میان 
افکار عمومی جوامع عرب بود. ســه هفته پس از عملیات 
طوفان‌الاقصــی، رهبر ایران، رتبه‏ محبوبیتی داشــت که 
با محمد بن‌ســلمان، ولیعهد ســعودی و محمــد بن‌زاید، 
رئیس‏جمهور امــارات، مطابقت دارد یا حتــی از آن فراتر 
رفته اســت.« قبل از 7 اکتبر، تنها 29 درصد تونســی‏ها 
دیــدگاه مثبتی نســبت به سیاســت‏های خارجــی ایران 
داشــتند. براساس نتایج این نظرســنجی، این رقم به 41 
درصــد افزایــش یافــت و حمایت تونــس در روزهای پس 
از ســخنان رهبر ایران در 17 اکتبر کــه طی آن اقدامات 

اسرائیل در غزه را »نسل‌کشی« خواند، قابل توجه بود.

تغییر رتبه عربستان �
قبل از عملیات 7 اکتبر مقاومت فلسطین که برای نابودی 
ارتش اسرائیل و گرفتن اسیر به عنوان اهرمی برای مبادله 
جمعی با اســرای فلســطینی، انجام شــد، تمرکز اصلی 
ژئوپلیتیکــی منطقــه بر چشــم‌انداز توافق عادی‌ســازی 
عربســتان با تل‌آویو بود. جو بایدن، رئیس‏جمهور ایالات 
متحــده، این طرح را در هر فرصتی کــه پیش می‏آمد، به 
پیــش می‏راند. برخی معتقــد بودند عادی‌ســازی روابط 
عربستان و اسرائیل، کارت تعیین‌کننده بایدن در مبارزات 
انتخاباتی سال 2024 است. اما عملیات طوفان‌الاقصی 
هر فرصتی را برای عربستان سعودی - خانه مقدس‌ترین 
اماکن اســام - برای امضای این توافق سیاســی از بین 
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همه چیــز تغییر کرده اســت. دهه‏ها روایت‌گــری غربی‏ها که بــرای بهره‏برداری از 
تفاوت‏ها در سراسر غرب آسیا، ایجاد نزاع در میان جوامع منطقه و پیشبرد اهداف 
سیاســت خارجی غرب در خاورمیانه منتشــر شــده بود، به یک‌باره رنگ باخت. به 
نظر می‏رســد جنگ غزه حفره‏ای بزرگ را در ساختار این افسانه‏ها و دروغ‏ها ایجاد 
کرده است. »شــیعه در مقابل ســنی«، »ایران در مقابل اعراب«، »سکولاریسم در 
مقابل اســام‌گرایی«؛ اینها ســه مورد از اصلی‌ترین ترفندهای روایی غرب هستند 
که هدف از استفاده‌شان کنترل و تغییر جهت دادن منطقه و جوامع آن بود و حتی 

حاکمان عرب را نیز به اتحاد با اسرائیل کشاند. 

رنگ باختن گفتمان 
رـائیل حمایت از اسـ

 از آغاز حمله اسرائیل به غزه
روایت‏های کشورهای غربی در دفاع از اسرائیل 

در کشورهای خاورمیانه خریداری ندارد

اسرائیل ترجیح می‏دهد 
‌وارد رویارویی پرهزینه 

با ایران نشود
فایننشــال‌تایمز در مطلبی به قلم امیــل هوکایم، مدیر 
امنیــت منطقه‏ای در مؤسســه بین‌المللــی مطالعات 
استراتژیک نوشــت: »در خاورمیانه، جنگ‏ها در داخل 
مرزهای کشورها باقی نمی‏مانند.  احساسات و اندوه‏های 
موجــود، مداخله خارجی، فقدان یــک فرآیند امنیتی 
منطقه‏ای و ضعف مداوم دیپلماسی محلی در کنار هم 
قرار می‏گیرند و احتمال سرایت درگیری به سایر نقاط را 
بیشتر می‏کنند.«  به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب 
آمده اســت: بیست ســال پیش، تهاجم غرب به عراق، 
توازن منطقه‏ای را به نفع ایران برهم زد و دوران جدیدی 
از جهادگرایی فراملی را آغاز کرد.  یک دهه پیش، سوریه 
وارد یک جنگ داخلی ویرانگر شد که قدرت‏های بزرگ 
و جنگجویان افراطــی را به خود جذب کرد. در ماه‏های 
گذشــته، فراتر از تلفات انســانی عظیم فلسطینی‏ها، 
پیامدهای منطقه‏ای جنگ جاری غزه احتمالًا به همان 
اندازه مهم خواهد بود.  قرار دادن اجباری فلسطین در 
دستور کار منطقه‏ای یکی از اهداف متعدد حماس بود 
که در 7 اکتبر حمله خود را در اسرائیل آغاز کرد. تنها چند 
روز بعد، به لطف فشار ایالات متحده، از حمله گسترده 
اســرائیل به حزب‌الله لبنان جلوگیری شد.  از آن زمان، 
سوریه، لبنان و یمن، هم به هدف و هم به سکوی پرتاب 
تبدیل شده‏‏اند. شگفت‏انگیزترین رخداد ژئوپلیتیکی، 
موفقیت حوثی‏ها در ایجــاد اختلال در ترافیک دریایی 
در تنگه باب‌المندب است. 10روز گذشته نشان می‏دهد 
که منطقه چقدر به لبه پرتگاه نزدیک است.  قتل افرادی 
از جمله فرمانده ارشــد ایرانی در ســوریه و معاون رهبر 
سیاســی حماس در لبنان توسط اســرائیل و ترور یک 
فرمانده ارشــد عراقی مورد حمایت ایران توسط آمریکا 
صورت گرفته اســت.  حرکت آشکار به سمت اقدامی به 
رهبری ایالات متحده علیه حوثی‏ها در یمن نیز می‏تواند 
نشانه‏ای از افزایش تنش‏ها باشد.  نگاهی به جنگ سال 
2006 بین اسرائیل و حزب‌الله، و ترورهای قبلی ایالات 
متحده و اسرائیل علیه رهبران مهمتر حماس، حزب‌الله 
و ایران، باعث می‏شــود نفس راحتی بکشیم، چون این 
رخدادها باعث نشد که ایران و حزب‌الله منازعه بزرگتری 
را کلید بزنند. اما تفاوت فعلی، زمینه، دامنه، ســرعت و 
ادراک ماجراست. اکنون چهره‏های ارشد بیشتری کشته 
شــده‏اند و حملات مهم دیگری در مناطق بیشتری در 
یــک دوره کوتاه رخ داده اســت. در همین حال، حمله 
اسرائیل به غزه ادامه دارد و مردم منطقه را به ستیز با این 
دولت می‏اندازد. ایران و اسرائیل تصمیم خواهند گرفت 
که این درگیری به جنگی همه‌جانبه تبدیل شود یا رقابتی 
برای نفوذ منطقه‏ای باقی بماند. درحالی‌که تهران نگران 
از بین رفتن اعتبار و قدرت بازدارندگی خود اســت، اما 
همچنان معتقد است اهداف نهایی‌اش، از طریق مرگ با 
هزار ضربه چاقو بهتر محقق می‏شود تا رویارویی پرهزینه.
در عوض، شــرکای منطقه‏ای ایران از مناقشه برای 
تقویت مواضــع داخلی خود و تأکید بــر مقاومت خود 
در برابر امپریالیســم غرب استفاده می‏کنند. شمارش 
معکوس برای پایان حضور آمریکا در سوریه و عراق آغاز 
شــده اســت. یک دولت قوی در لبنان قادر به تشکیل 

نیست، چه برسد به محدود کردن رفتار حزب‌الله.  
مهمتر از همه، اسرائیلِ آسیب‌دیده، آستانه‌ تحمل 
بیشــتری از خود برای خطر کردن و بی‌رحمی بســیار 
بالاتــری از آنچه مقامات غربی انتظار داشــتند از خود 
نشان داده است. شکســت نظامی حماس یک هدف 
دست‌یافتنی از طریق صبوری بود.  در عوض، اسرائیل 
اهداف گسترده‏تری را بیان کرده و شیوه‏های نظامی‏ای 
را در پیش گرفته که فاجعه‏ای بشردوســتانه ایجاد کرده 
و دورنمای شکســت اســتراتژیک را افزایش داده است. 
درحالی‌که حماس به دنبال انتقام‌جویی است، این گروه 

اما با زمان بازی می‏کند تا در نبرد روایت‏ها پیروز شود.
با این حال، قریب‌الوقوع‌ترین خطر، شــاید انفجار 
ناگهانــی خشــونت در سراســر منطقه نباشــد، بلکه 
عادی‌سازی آهســته برای جهانیان و حساسیت‌زدایی 
نسبت به آن چیزی است در سطح بالا و غیرقابل قبول 
خشونت و بدبختی انسانی است. جنگ غزه یادآور این 
اســت که درگیری‏ها را نمی‏توان متوقف کــرد و نادیده 
گرفت. همانطور که در چند دهه گذشته به طرز دردناکی 
آشکار شده است، نمی‏توان آنها را صرفاً در میدان جنگ 
به دســت آورد. آنها بایــد به‌طور منصفانه حل شــوند، 

هرچند انجام این کار پیچیده و خسته‌کننده باشد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.
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